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چکیده

ههای چالش تهرینمههم ازشناسهی ارزش اخلاقهی همهواره یکهی گرایی و به طور کلی هستیغیرواقع گرایی وواقع
پاسخ به این پرسش کلیدی است کهه  شناسی ارزش اخلاقی،هدف هستی اخلاق بوده است. روی فیلسوفان پیش  

ارداد دارد یا تنها حاکی از سلیقه آدمهی و برآمهده از قهرارداد اسهت؟ آیا ارزش اخلاقی، واقعیتی مستقل از انسان یا قر
تحلیلی ۔دیویی بها روش توصهیفیدر این مقاله، ضمن مقایسه و بررسی نگاه و رویکرد علامه مصباح یزدی و جان 

هی و معلهولی م «ارزش اخلاقی»دریافتیم که  یهان فعهل از منظر هر دو متفکر از نوع بالقیاس الهی الغیهر )رابطهه  عل 
علامهه مصهباح  اختیاری انسان و کمال مطلوب( عینی و واقعی است  نه وابسته به سلیقه و خواست فرد و جامعهه.

نسهبی شناختی،لحاظ فرااخلاقی و معرفت گرا و به تبع آن بهواقع گرای اخلاقی است و جان دیویی غیریزدی، واقع
ههای شهناختی در تعریهف صهدق، اطهلاق و نسهبیت ارزشعرفتگراست و البته، ریشه  این اختلاف بهه مبهانی م

برآمهده از مکتهب  اخلاقی و ملاک کلی ارزش اخلاقی)مصلحت عمومی و واقعی از منظر مصباح یزدی و رشهد
گردد.داروینی، از منظر جان دیویی( بازمی
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 مقدمه 

 بهوده دیربهاز از اخهلاق روی فیلسهوفان های پیش  چالش ترینمهم یکی از 1اخلاقی نسبیت بحث

  (Wong, 1998, vol. 6, p. 541)اسههت کههه پههذیرش یهها رد   آن نتههایج فههردی و اجتمههاعی فراوانههی دارد 
ه در تفکرات باسهتان دارد و گرایی مطل  معرفت، ریشگرایی در حوزه اخلاق، همچون نسبیتنسبیت

گرا دانسهت. بهدین ترتیهب، گرایان در حوزه  معرفت را باید در حوزه  اخلاق نیهز نسهبیتعموم نسبیت
دانسههت از نخسههتین م( را کههه انسههان را معیههار همههه چیههز میق۴90۔۴۲0تههوان پروتههاگوراس )می

م( شکاک فرانسوی نیز 1۵9۲۔۵331) 2همچنین مونتینگرایان در حوزه  اخلاق نیز دانست. نسبیت
 3شناسههی همچههون سههامنرمعاصههر، تحقیقههات مردم گرایان اخلاقههی اسههت. در دوره  از نسههبیت

 6م( هرسههههکویتس19۴8۔1887) 5م(، بنههههدیکت19۴۲۔18۵8) 4م(، بههههواس1910۔18۴0)
ههای فرهنگهی جوامهع گونهاگون م( که بهه تفاوت1939۔18۶۲) 7م( و وسترمارک19۶3۔189۵)

شناسهان دادند. ونه  معتقهد اسهت مردم گرایی اخلاقی را تا حدی گسترشد، نسبیتتوجه کردن
های دیگر که در استعمار نقهش داشهته، بودن فرهن  ترها از پستشاید در واکنش به تصور غربی

  (.۵۴1، ص۶، ج 1998)ون ، اند اغلب از نسبیت هنجاری حمایت کرده

گرا واقهع گرایی مطل ، باید که کسانی را که در اخلاق غیربر شکاکان و طرفداران نسبیت افزون
م( 1981۔1917) 8تهوان از مکهیهستند از طرفداران نسبیت اخلاقهی دانسهت. بهدین ترتیهب می

 10م( فیلسههوف پوزیتیویسههت انگلیسههی، استیونسههون1989۔1910) 9فیلسههوف اسههترالیایی، آیههر
شههناس م( جامعه1917۔18۵8) 11مگرا، دورکههیفیلسههوف آمریکههایی احسههاس م(1989۔1908)

فیلسهوف آمریکهایی  13م( فیلسوف اخلاق آمریکهایی و ونه ۲0۲1۔ 1938) 12فرانسوی، هارمن

                                                 
1. Moral Relativism 

2. Michel de Montaigne 

3. William Graham Sumner 

4. Franz Boas 

5. Ruth Benedict 

6. Melville Herskovits 

7. Edward Westermarck 

8. J. L. Mackie 

9. Alfred  jules Ayer 

10. Charles Leslie Stevenson 

11. David Emile Durkheim 

12. Gilbert Harman 

13. David Wong 
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  (8۲، ص139۵)مصباح، گرایان اخلاقی نام برد عنوان نسبیت تبار بهچینی
و  های اخلاقی امهوری ثابهتآیا ارزش ترین پرسشی که در این رابطه وجود دارد این است کهمهم

گرایان اند یا اینکه برحسب عوامل اجتماعی، روانشناختی و غیره تغییرپذیرند؟ دلایل نسهبیهمیشگی
ههای بودن اصهول و ارزش توان مطل اخلاقی چیست؟ خطای آنها در کجاست؟ از چه طریقی می

ههای زشانهد و ثابهت یها آنکهه ارهای اخلاقهی مطل اخلاقی را ثابت کرد؟ آیا همه احکام و ارزش
  (.1۴1، ص1391)مصباح، اخلاقی نسبی و متغیر نیز وجود دارد؟ 

ها و اصول و احکام اخلاقی ثابت نیسهتند نسبیت اخلاقی به این معنا است که هیچ یک از ارزش
گرایان و همواره به اختلاف زمان و مکان و نسبت به افراد یا تواف  جوامع تغییرپذیرند  بنا بهراین نسهبی

ندارد و از این جهت، وابسهته بهه  معتقدند که هیچ حکم اخلاقی ثابت و تغییرناپذیری وجود اخلاقی
از آنجها کهه ههدف  (.1393  دبیهری، 1377۔ 137۶)پهویمن، میل و سلیقه افراد یا قراردادهای خود آنهاسهت 

ین اخلاق، تربیت انسان است، بنابراین حل چالش نسبیت و پیامدهای نادرست آن در تحلیل و تعیه
شناسی ارزش اخلاقی است. از میان دانشهمندان مسهلمان علامهه مصهباح یهزدی حقیقت و هستی

دیهدگاه ایشهان شهباهت بسهیاری بهه  (.1۵8۔1۵1 ، ص1391)مصباح، معتقد است که ارزش نسبی نیست 
لههی، 37 ، ص139۵پور، )علیدیویی دارد  گرا، جاندیدگاه فیلسوف عمل  ایهن امهر  (138۶  قاسهمی و آیهت ال 

  هستند. هم مقابل مبانی فلسفی نقطه در دو متفکر این که درحالی است

لههی ) ( بها عنهوان بررسهی انتقهادی مبهانی فلسهفی 138۶مقالاتی همچون قاسمی و آیهت ال 
آفرینی وجه ( با عنوان چگونگی نقش139۶های اخلاقی جان دیویی  قاسمی و همکاران )دیدگاه

اساس دیهدگاه اسهلامی   اخلاقی با تحلیل دیدگاه دیویی و بازسازی براجتماعی انسان در ارتقای 
( با عنوان بررسی تطبیقی آرای تربتی ملامحسن فیض کاشهانی و 1393خاری آرانی و همکاران )

( با عنوان واکاوی رویکرد فرااخلاقی جان دیویی با تأکیهد 1398جان دیویی  سیدی و همکاران )
کدام به بررسهی نظرات جان دیویی وجود دارد، اما هیچ داروین در مورد گرایانههای تحولبر مؤلفه

رو، ضهرورت دارد کهه آراء وی در ایهن زمینهه انهد  از ایهنشناختی ارزش اخلاقی نپرداختههستی
 استخراج و با آراء علامه مصباح یزدی مقایسه شود.

 بررسی مفهومی

ت که درباره  هسهتی و انهواع آن بهه بررسهی و دربارۀ قواعد، احکام و اصولی اس 1«شناسیهستی»
                                                 
1. Ontology 
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های فراگیر و عهام دربهاره  آنچهه وجهود دارد، شناختی، تحلیلهای هستیپردازد. تحلیلکشف می
هههایی باشههد. توانههد موضههوع چنههین تحلیللحههاظ موجههودیتش می ای بهههباشههد. هههر پدیههدهمی

های وجهودی را تعریهف ها، گونههیم و روشاش اعم از مفاشناسی به اتکای امکانات ویژههستی
  خسهروپناه و ۵۲، ص1387)شهمس، پهردازد ها میهای ایهن گونههها و مشخصههکرده به بررسی ویژگی

شناسی خود ارزش یها متعله  و منشهأ شناسی اعم از هستیدر اینجا هستی (.38، ص 1389همکاران، 
 شود.آنست  زیرا در نتیجه بحث تفاوتی حاصل نمی

علم اخلاق با هدف تأمین زندگی مطلوب، ارزش و لزوم صفات اکتسابی و کارهای اختیهاری 
رود ماننهد ارزش های مختلفی بکارمیکند، اما ارزش به چه معناست؟ ارزش در حیطهرا بیان می

پس کاربردهای متنهوعی دارد، امها …  اقتصادی، ارزش هنری، ارزش اجتماعی، ارزش اخلاقی و
« مطلوبیهت»و معهادل « امور مطلوب»ها یعنی ررسی تمام آنها به وجه مشترک همه این حیطهبا ب

تر به سه قسم مثبت )مطلهوب و دارای ارزش(، منفهی یابیم، اما گاه ارزش به معنایی عامدست می
عنهوان مثهال، مطلهوب و ارزش در مکتهب  شود  بهه)نامطلوب و ضد ارزش( و خنثی تقسیم می

ی، لذت، مطلوب وارزش در مکتب دنیهاگریزی، آرامهش خهاطر و مطلهوب وارزش در گرایلذت
گهاه بهه معنهای « خواسهته شهده»باشد. مطلوب بهه معنهای می…  گرایی، قدرت ومکتب قدرت

است که به دستور، سلیقه فرد یا خواست جمع وابسته است )امری عینهی نیسهت( و « خواستنی»
مستقل از دستور، سلیقه فرد یا خواسهت جمهع بهوده و امهری  که« شایسته خواستن»گاه به معنای 
تر، میهل کهه امهری ذات اضهافه و نسهبی در نگاهی دقیه  .(139۔ 13۶ ، ص139۵)مصباح، عینی است 

شهود  پهس ارزش یعنهی نامیهده می «ارزش»است باید به چیزی یا امری تعل  بگیرد که آن امهر 
دهی نشهده( و غیرخنثهی قوه یعنی به ههیچ طرفهی جههتمتعل  میل انسان. این میل به خنثیٰ )بال

گردد. البته، طرف اضافه )ارزش( یا وابسته به انسان است و یافته مثبت یا منفی( تقسیم می)جهت
هها بهه اعتبهار هیچ واقعیتی غیر از آن ندارد و یها وابسهته بهه انسهان نیسهت و واقعیتهی دارد. ارزش

شود  به اعتبهار رفتارههای تقسیم می…  قی، حقوقی و اجتماعی وهای رفتاری انسان به اخلاحوزه
منظهر علامهه مصهباح یهزدی،  از .توان ارزش را به اخلاقی و غیراخلاقی نیز تقسیم کردانسان، می

عناصر ارزش اخلاقی شامل مطلوبیت، اختیار، مطلوبیت انسانی و انتخاب آگاهانه و خردمندانه 
شناسی ارزش اخلاقهی ایهن اسهت کهه پس مقصود ما از هستی (.113۔109 ، ص1391)مصباح، است 

روشن کنیم که آیا ارزش اخلاقی واقعیتی مستقل از انسان یا قرارداد دارد و یا تنها حهاکی از سهلیقه 
 و قرارداد است؟ 
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 شناسی ارزش اخلاقیهستی

 گرایی .نسبیت و واقع1

بایهد مهردم راسهتگو »و « سهتگو باشهندخوب است مردم را»، «مردم راستگو هستند»در سه گزاره 
البته، ممکهن اسهت صهادق یها  .اول گزارش و توصیف وضعیت واقعی مردم است ، گزاره  «باشند

تهوان آن دوم و سوم چنین نیست، بلکه چه مردم راستگو باشند یا نباشهند می کاذب باشد، اما گزاره  
و دو گهزاره دیگهر را بیهان « نمهاگهزاره واقع»اول بیانگر واقعیت یها  دو را پذیرفت یا نپذیرفت. گزاره  

نامند. حال سؤال این است که آیا این دو گهزاره دربهارۀ ههیچ واقعیهت می« گزاره ارزشی»ارزش یا 
های آن که در محمهول و مرادف «خوب»گوییم که واژه گویند؟ در توضیح میدیگری سخن نمی

خوب به معنای امر مطلوب است. همچنین واژه باید رود، گیرد برای بیان ارزش به کار میمی قرار
رود  پهس راسهتگو بهودن امهر مطلهوب و لازمهی اسهت. اگهر مطلهوب و برای بیان لزوم بکارمی

انهد، بودن را امری واقعی در نظربگیریم، این دو گزاره صادق بوده و در غیر این صورت کاذب لازم
دهیم که کودک بیمهاری کهه داروی ثال توضیح میاما مطلوبیت و لزوم چه واقعیتی دارد؟ با یک م

داند. غذای کند، مطلوب میتلخ تجویزی پزشک را نامطلوب و غذایی که بیماریش را تشدید می
مطلوب کودک یعنی غذای خواسته شده کهه ههیچ واقعیتهی ورای خواسهت او نهدارد، امها داروی 

بوده و وابسته به پسند خهودش یها  تجویزی مطلوب پزشک به معنای خواستنی و شایسته خواستن
دیگری )کودک( نیست و واقعیتی مستقل دارد. در مورد لزوم نیز چنین است گاهی لزوم با دسهتور 

نظر از دستور و قرارداد با هدف مطلوبی تناسب دارد و بهرای  شود، اما گاه با صرف  و قرارداد انجام می
یا قرارداد نیست. با این توضیح، مسئله واقعهی  رسیدن به آن هدف لازم است، یعنی بسته به خواست

 .(۴7۔ ۴۴ ، ص139۵)مصهباح،  گرایی( ارزش روشهن شهدگرایی( یا غیر واقعهی بهودن )غیهر واقهع)واقع
اند و تنهها در ها به قیود و شرایطی وابسهتهگرایی، باید بگوییم که برخی از معرفتتوضیح نسبی در

در صهورتی صهادق « جوشدآب در صد درجه می»ل، اینکه کنند. برای مثاهمان شرایط صدق می
ها بهه شهرایط یادشهده را وابسهتگی بهه است که فشار هوا یک اتمسفر باشد. وابستگی این معرفت

ها و ها به طرز تلقی صاحب معرفت، مثل خواسهتهنامند. در برابر، برخی معرفتشرایط عینی می
اند. برای مثهال، ههر   و قراردادهای میان افراد وابستهها یا چارچوب ذهنی و فکری او یا توافسلیقه

یک از ما ممکن است به سبب سلای  شخصی، مهزه برخهی غهذاها را خوشهایند یها ناخوشهایند 
ها را به طرز تلقی صاحبان معرفت یا تواف  و قراردادهای میهان افهراد بدانیم. وابستگی این معرفت
نهادن میان دو نوع وابستگی معرفت )وابسهتگی بهه مایز نامند. برای توابستگی به شرایط ذهنی می
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نسههبیت »و دومههی را « شههناختینسههبیت هستی»تههوان اولههی را شههرایط عینههی و ذهنههی(، می
گویند که بهه  «نسبی»شناسی، معمولاا معرفتی را نامید. در معرفت« شناختی یا فرااخلاقیمعرفت

که معرفتی ناوابسته به شهرایط ذهنهی اسهت،  معرفت مطل  شرایط ذهنی وابسته باشد، در مقابل،
شهناختی بها نسهبیت اعم از اینکه به شرایط عینهی وابسهته باشهد یها نباشهد  پهس نسهبیت هستی

و مورد پذیرش است  زیرا پیامد فاسدی از نوع نسهبیت  شناختی کاملاا تفاوت ماهوی داردمعرفت
گرایان اخلاقهی نهه بهه نسهبیت یم نسبیتشناختی ندارد  آنچه که مهم است آنست که بدانمعرفت
ههای اخلاقهی شهناختی )نسهبیت فرااخلاقهی( در گزارهشناختی، بلکه بهه نسهبیت معرفتهستی

های اخلاقی به سلیقه فهرد وابسهته گرایان فرااخلاقی به دو دسته فردی )اعتبار گزارهمعتقدند. نسبی
شهوند. از لیقه جمع وابسته اسهت(  تقسهیم میهای اخلاقی به ساست( و اجتماعی )اعتبار گزاره

کننهد، پیامدهای ناپذیرفتنی نسبیت فردی آنست که همه افرادی کهه بهه خواسهت خهود عمهل می
گونه تلاش برای جلوگیری از تجاوز فرد به دیگهران یها اصهلاح رفتهار وی  ارزش برابری دارند و هر

ه است. در نتیجه، وضع حقوق، تشکیل حکومت و توجیه معقولی ندارد  در حهالی کهه  … ناموج 
توان ضرورت این امور را نادیده گرفت. از پیامدهای ناپذیرفتنی نسبیت اجتماعی، تعهارض و نمی

تنافی دو گروه دربارۀ یک حکم اخلاقی است، حال فردی که عضو هر دو گروه است کدام یک از 
گونه حرکهت اصهلاحی  ت و هراحکام را باید بپذیرد  همچنین تبعیت از جمع همیشه درست اس

اساس سلیقه خود  تواند برهای اجتماعی محکوم است  مضافاا یک فرد نمیبرای تغییر ناهنجاری
، 139۵  مصههباح،  1۶۶۔1۶1 ، ص1391)مصههباح، توانههد از خواسههت جمههع تخطههی کنههد، امهها جمههع می

 (.1393و دبیری،  ۶9۔۶3 ص

 خلاقا گرایی درواقع گرایی ونسبی از .مقصود2

های اخلاقی به سلیقه فهرد، خواسهت جمهع یها دسهتور گرایی در اخلاق یعنی اعتبار گزارهنسبیت
ههای اخلاقهی بهه گرایی اخلاقی یعنی اعتبهار گزارهمقصود از واقع کسی وابسته است و در مقابل،

 حهثب ایهن سلیقه فرد، خواست جمع یا دستور کسی وابسته نیست  البته، باید تأکیهد کنهیم کهه

گرایهان معتهدل اخلاقی  یعنهی مطل  احکام همه نه است بنیادین و اخلاقی پایه احکام به مربوط
فراطی که همه گزاره داننهد(، قید برخهوردار میهای اخلاقی را از عمومیتی استثناناپذیر و بی)و نه ا 

عی خاص هماننهد بسیاری از احکام اخلاقی )خوبی و بدی برخی از کارها( را منوط به شرایط واق
دانند  در این میان مههم تعیهین آن شهرایط ای از احکام طبیعی به شرایط واقعی میوابستگی دسته
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 (.77۔ 7۵ ، ص139۵)مصباح، واقعی است 

 واقعی بودن صورت اخلاقی در ارزش .مصداق3

موضهوع شناسی مفاهیم اخلاقی باید بررسی شود که آیا مفاهیم اخلاقی که چهه در از نظر معرفت
گیرنهد، می ههای اخلاقهی قهرارگزاره…(  یا محمول )مانند خوب، بهد و…(  )مانند عدل،  لم و

اند و هیچ ارتباطی با حقای  عینی و اساس خواست فردی یا گروهی، قرارداد و اعتبار شده صرفاا بر
نه تحلیهل عقلانهی گوهای اجتماعی ندارند و در نتیجه، هیچامور مستقل از تمایلات افراد یا گروه

ههای توان برای آنها پایگهاه و جایگهاهی در میهان حقهای  عینهی و واقعیتتوان داشت؟ یا مینمی
اساس روابط علی و معلولی تحلیل و تبیین نمهود؟ در ایهن رهگهذر،  خارجی نشان داد و آنها را بر

 . شده است سه نظریه الزامات اخلاقی، ضرورت بالغیر و ضرورت بالقیاس مطرح
بالغیر بدو منتسب اسهت، معتقهد اسهت کهه قضهایای مهدی حائری یزدی که نظریه ضرورت

شهوند اند قضایایی انشایی نیستند، بلکه از اقسام قضایای اخباری محسوب میاخلاقی که ارزشی
که محمول آن حقیقتی عینی و همان استی و واقعیت اخلاقی است. این قضهایا دال بهر ضهرورتند 

گویههد، یعنههی نبایههد دروغ بگویههد  ایههن ضههرورت حههاکی از هسههتی و دروغ نمیپههس مسههلمان 
منظر ایشان بایدهای اخلاقی ریشه در وجود که همان خیر و کمال  های اخلاقی است. ازواقعیت

های اخلاقهی از همهین شود و در حقیقهت، بایسهتهواقعی است داشته و زیربنای آن محسوب می
دیدگاه ایشان، بایدهای اخلاقی از خیر و شهر بالقیهاس غیهر اخلاقهی دهد. از خیر واقعی خبرمی

)اگر یک هستی برای هستی دیگری هستی بخش باشد و به آن نوعی کمال برسهاند در مقایسهه بها 
دههد. از طرفهی دیگهر شهود( خبهر میآن خیر بالقیاس و اگر مضر باشد، شر  بالقیاس خوانده می

ی انسان است و علهم و ارادۀ انسهان علهت فهاعلی آن محسهوب متعل  باید اخلاقی افعال اختیار
اخلاقی وصف رابطه میان اراده و تصمیم فاعل و نتیجه است که فعلهش را  «باید»شود و کلمه  می

در پی دارد، یعنی وصف خود رابطه است  نه طرفین. همچنین ایشان باید و ضهرورت اخلاقهی را 
ههای عینهی ی که همتای عینی ندارد، اما به واسطه واقعیتالامری )مفاهیمدر زمرۀ اعتبارات نفس

در نظریه  الزامات نفسانی که قائهل آن حجهة الاسهلام (. 139۲پهور، )علیدهد آید( قرارمیبه ذهن می
اخلاقهی خهلاف ارتکهاز اسهت و قالهب  «باید»صادق لاریجانی است، آمده که اخباری دانستن  

ای تبیین شهود تها اعتبهاری شود  همچنین باید اخلاقی باید به گونه انشایی آن نباید به اخبار تأویل
محض و نسبی نباشد. از دیدگاه ایشان، الزام و باید اخلاقی همان لزوم اسهت و واقعیهت عینهی و 
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خارجی دارد. همچنین مصداق آن غیر از مصداق ضهرورت تکهوینی )یعنهی ضهرورت بهالغیر و 
طرفی، متعل  باید اخلاقی نه فعهل فاعهل مختهار پهیش از ضرورت بالقیاس الی الغیر( است. از 

صدور و نه خود فعل است، بلکه ماهیت و طبیعت فعل اسهت )نهه وجهود خهارجی و نهه وجهود 
 (.139۲پور، )علیذهنی( 

های اخلاقی صهرفاا دارد که انشایی یا اخباری دانستن گزارهاما نظریه  ضرورت بالقیاس ابراز می
بلکه پذیرش هریهک پیامهدهای فراوانهی دارد. پهذیرش انشهایی دانسهتن آن نزاعی لفظی نیست، 

ه عقهل نظهری و عملهی بهرای انسهان و عهدم صهدق و  مستلزم پذیرش انشاء کننده و فرض دو قهو 
ارزیهابی آن خواههد بهود. در ایهن منظهر  پذیری و در نهایت پذیرش نسبیت اخهلاق و عهدمکذب

ههای ذیهل تبیهین گیرنهد بها ویژگیمی ی اخلاقهی قهراربایدهای اخلاقی که غالباا محمول قضهایا
بهودن موضهوع آنسهت و بها  کننده مطلوب یا نهامطلوب.محمول قضایای اخلاقی بیان1شوند: می

بکار رفته در این قضهایا انشهاء نیسهت،  «باید»شود  لفظ الفاظ باید و نباید و خوب و بد تعبیر می
.مفهوم باید از قبیهل معقهولات ثانیهه فلسهفی ۲است  های خارجیبلکه اخبار و توصیف واقعیت

است، یعنی مصداق عینی مستقل در خهارج نداشهته، امها حهاکی از واقعیتهی در خهارج اسهت  
کند، این واقعیهت را درک می الامری است که عقل نظری آنمتعل  باید اخلاقی واقعیتی نفس .3

ت لولش یا رابطه فعل اختیاری و نتیجهه آنسهت تامه و مع همان رابطه دو شیئ است رابطه میان عل 
شود )یعنی بیانگر ضرورت انجام یها تهرک کهار خاصهی در که از آن به ضرورت بالقیاس تعبیر می

 «برای تحق   قُرب الهی باید راست گفهت»گوییم عنوان مثال، می مقایسه با هدف معینی است به
)مصباح، است(  وان کمال مطلوب انسان برقرارعن گویی و قُرب الهی بهبیانگر ضرورتی میان راست

 (.139۲پور،   علی1۵۲۔ 13۶ ، ص139۵  مصباح، 80و  ۶1۔ ۵8و  38 ، ص1391

 دیدگاه علامه مصباح یزدی

تبیهین ماهیهت  علامه مصباح، در چند گام به اثبات دیدگاه خود پرداخته است. در گام نخست، به
پردازد که مفاهیمی کهه در جمهلات اخلاقهی مهم می هایمفاهیم اخلاقی و پاسخ به این پرسش

شوند؟ ذهن آدمی از چه طریقی با آنها آشهنا روند، از چه سنخی هستند؟ چگونه پیدا میکار میبه
« کلیهت»اند یا از سنخ مفاهیم ثهانوی؟ آیها همچهون مفههوم گردد؟ آیا از قبیل مفاهیم ماهویمی

، اوصهاف و ویژگهی اشهیای خهارجی را بیهان «یهتعل»اند یا ماننهد مفههوم وصف مفاهیم ذهنی
کنند؟ و یا آنکه اساساا هیچ ربطی به واقعیات و امور عینی نداشته، صرفاا حهاکی از احساسهات می
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 (.33 ، ص1391)مصباح، ای هستند؟ درونی گوینده و یا طرز تلقی او نسبت به مسئله
.مفهاهیم مهاهوی یها معقهولات اُولهی، 1ند  کنگانه مفاهیم کلی را تبیین میاقسام سه در گام دوم،

وسیله  حواس  اهری یا شههود بهاطنی، مفههوم دنبال ادراکات جزئی، به مفاهیمی هستند که عقل به
ههم ».معقولات ثانی، منطقی مفاهیمی هستند که ۲آورد  مانند مفهوم انسان دست می کلی آن را به

ل بهر امهور عینهی نیسهتند و تنهها بیهانگر حمه   یعنی، قابل«عروضشان ذهنی است و هم اتصافشان
دلیل آنکهه نها ر بهه موجهودات عینهی و خهارجی اند و بهههای ذهنیخصوصیات مفاهیم و صورت

ی نبوده، صرفاا با تعم  و تأمل در مفاهیم ذهنی به آینهد. همهه دست می نیستند، مسبوق به ادراک حس 
لسفی، مفاهیمی هستند که مابهازای عینهی .مفاهیم ف3مفاهیم اصلی علم منط  از این دسته هستند  

آنها ذهنی، اما اتصافشان خارجی است و انتزاع آنها نیازمنهد کنهدوکاو ذهنهی و « عروض»ندارند و یا 
مقایسه اشیا با یکدیگر است و غالباا بیانگر روابط و احوال اشیای خارجی و نحوه وجود آنهها هسهتند. 

گیرنهد  ماننهد می جی ندارند، اما وصف اشیای خارجی قراراین مفاهیم با اینکه مابازای عینی و خار
که پس از مقایسه دو چیزی کهه وجهود یکهی از آنهها متوقهف بهر وجهود « معلول»و « علت»مفهوم 

 (.37۔33 ، ص1391)مصباح،  شونددیگری است و با توجه به این رابطه، انتزاع می
ت اخلاقی میپردازند و بر این بهاور انهد تعیین نوع مفهوم موضوع جملا در گام سوم: به تبیین و

)بایهد عهدالت و چهه انشهائی  )عدالت خوب اسهت(اخباری  صورت که جملات اخلاقی چه به
  ایهن مفهاهیم از قبیهل (… )ماننهد عهدل،  لهم، کهذب واند دارای مفاهیمی در موضوع ورزید(

یازههای عملهی انسهان در مقتضهای نمفاهیم ماهوی نبوده بلکه از مفاهیم ماهوی انتزاع شهده و به
عنوان مثال، بها توجهه  اند  بهکار رفتههای فردی و اجتماعی، در معانی قراردادی و اعتباری بهزمینه

شده و  گرفته نظر طور کلی، حدودی درهایی در رفتار، بهبه لزوم کنترل غرایز و رعایت محدودیت
ر چارچوب آن حهدود، بهه نهام عهدل و خروج از آنها به نام  لم و طغیان و رعایت آنها و حرکت د

(.39۔37 ، ص1391مصباح، ) گذاری شده استقسط نام
در ایهن  در گام چهارم، به تبیین و تعیین نوع مفهوم محمول جملات اخلاقهی دسهت یازیهده و

 1نهاگروی.های شههودگرایانه یها طبیعتو نظریهه 1گرایانهههای تعریفراستا ابتدا بهه طهرح نظریهه

و   انهدلیو تحل فیهقابهل تعر یاخلاقه میمفاه(  این است که Definist Theoriesگرا )های تعریفنظریهوجه جامع  .1
کهرد.  فیهتعر یراخلاقهیغ میو تنها بر اسهاس مفهاه گرید یاخلاق میبدون ارجاع به مفاه توانیرا م یهر مفهوم اخلاق

یژگهیو و صیاز خصها ییهاهها و نشهانهرا صرفاا علامت یاخلاق میطلاحات و مفاهدگاه اصولاا اصید نیداران اطرف
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معنههها و مفهههاهیم اخلاقهههی، مفهههاهیمی بی ناگروانهههه()توصهههیف 2غیرشهههناختی هاینظریهههه
و  (1908ه1979)و استیونسههن  (1910ه1989)گرایی آیههر انههد  احسههاستعریف قابههلغیر

اند که مفاهیم اخلاقی را صرفاا مفاهیمی احساسی، عهاطفی از این دسته (1919)گرایی هیر توصیه
 (.۴۴۔39 ، ص1391)مصباح، نا ر به واقع  دانند  نهای میو یا توصیه

اند:در گام پنجم: منشأ پیدایش مفاهیم اخلاقی را با طرح سه دیدگاه کاویده

وسهیله  در نگاه برخی، مفاهیم اخلاقی، واقعیات خارجی و عینی هسهتند کهه به . واقهیت خارجی:۱
نهد حُسهنی اسهت کهه در شوند مانند خوبی در یک کار اخلاقی، درسهت مانعقل یا شهود درک می

ههای اشیای محسوس وجود دارد  نتیجه این دیدگاه آنست که در مسئله  اخباری یا انشایی بودن گزاره
صورت جملات اخلاقی قابلیت  آنتوان جانب اخباری بودن را گرفت  زیرا در راحتی میاخلاقی به

 (.۴۵۔۴۴ ، ص1391صباح، )م صدق )مطابقت با واقع( و کذب )عدم مطابقت با واقع( را دارند
گرایی و نظریهه  امهر به اعتقاد پیروان مکتب جامعهه. انشائی و اعتباری بودن مفاهیم اخلاقی: 2
ای در واقعیات عینی و خارجی نداشته، صرفاا انشائات ، مفاهیم اخلاقی هیچ ریشه)اشاعره(الهی 

د و اعتبهار وی نشهئت و جعلیاتی هستند که از خواست گوینهده، احساسهات و عواطهف و قهراردا
دهنهد.مطاب  ایهن اند و مانند جملات استفهامی و امری، هیچ خبری دربارۀ عالم واقهع نمیگرفته

(۴۶۔۴۵ ، ص1391)مصباح، آید حساب میبه )اوامر و نواهی(دیدگاه، علم اخلاق از علوم دستوری 

اخلاقهی فطهری و انهد کهه مفهاهیم برخی نیز بهر ایهن عقیهده. فطری بودن مفاهیم اخلاقی: ۳
شده در سرشت و ذات آدمیان هستند و بر این اساس، اگر خداوند ما را طور دیگهری آفریهده نهاده

 3دکهارت از قهائلین آن هسهتند کهردیم. افلاطهون و رنههگونه دیگری درک می بود، خوب و بد را به
(.۵1۔۴۶ ، ص1391)مصباح، 

)شهامل سهه دسهته  یاخلاقه ییگراعهتیطب یبها دو دسهته کلهها از نظریههدسهته  نیه. اداننهدیم یخارج یایاش یها
.شودیم میتقس یکی( و متافزیشناختو جامعه یشناختروان ،یشناختستیز

1. Intutionism/Non - naturalistic theories

 ایهبهودن  طیو بسه یهیبهد ،ی)شههود یبهه دو دسهته اصهل یاخلاقه میمفهاهان، نهاگروطبیعت/ شههودگرایانبر طب  نظر 
ند.شویم میکرد(تقس فیتعر یاصل میبا ارجاع به مفاه دیاند و باو مرکب یرشهودی)غ ی(و فرعرندیناپذفیتعر

2. Non-Cognitivism Theories

یابد که واجد چنین مفهاهیمی نیسهت هر انسان  آگاهی با مراجعه به درون خود می فرمایندمین در نقد این نظریه ایشا .3 ا
ثانیا نمیتوان واقعنمایی آن مفاهیم را اثبات کرد (مصباح، ۱۳۹۱ ص ۴۶۔۵1).
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مفهاهیم اخلاقهی، از قبیهل  ن باورنهد کههعلامه مصباح یزدی، ضمن رد این سه نظریه، بهر ایه
اند که منشأ انتزاع خارجی دارند و برای انتزاع آن باید تناسبی میان میان دو حقیقهت مفاهیم فلسفی

عینی و خارجی باشد و نه وابسته به ذوق و سلیقه  افراد  یک طرف، کار اختیهاری انسهان و طهرف 
تهی بهه آن کمهال مطلهوب شهده، خهوب و ههر دیگر کمال واقعی و عینی اوست  هر کاری که من

کاری که انسان را از آن دور سازد، بد است. ایشان تأکید دارند که ریشه اختلاف میان ملل در ایهن 
درک درسهت رابطهه  بینی( و عهدمشناخت کمال مطلوب )نقص در جههان رابطه به دو عامل عدم

 (.8۲۔80 ، ص1391)مصباح، گردد میان افعال آدمی و کمال مطلوب بازمی
در گام ششم، علامه به تحلیل باید و نبایهد، خهوب و بهد پرداختهه و معتقدنهد کهه ابطهه  میهان 

تواند باشد: وجوب، امکهان به سه گونه می« الف، ب است»ای مانند موضوع و محمول در قضیه
هف  قابلناپذیر و غیرای حتمی، اجتنابو امتناع. از این میان، رابطه  وجوب و ضرورت، رابطه تخل 

تنها محمول برای موضهوع وجوب بالذات )نه .1است. همین رابطه وجوب، خود سه قسم است: 
شهود  یعنهی ذات موضهوع ضرورت و حتمیت دارد، بلکه این ضرورت از ذات موضوع ناشی می

ای است که چنان محمولی را اقتضا دارد و محال است که بتوان آن محمول را از آن موضوع گونهبه
خوانهده « واجهب بهالغیر»اند وجوب بهالغیر )تمهامی ممکنهاتی کهه موجهود شهده .۲ا کرد( جد
وجهوب  .3چیزی است که ذاتاا نه اقتضای وجهود دارد و نهه اقتضهای عهدم( « ممکن»شوند. می

بالقیاس الی الغیر )قوام آن به مقایسه و سنجیدن دو چیز با یکدیگر است(. علامه مصهباح یهزدی 
و نباید چه به شکل دستور و چه به شکل ضرورت انجهام یها تهرک فعهل، چهه در معتقدند که باید 

و ریاضی وچه ارزشهی )ماننهد بایهد …( های علوم طبیعی )باید کلر و سدیم را ترکیب کرد تاگزاره
راست گفت یا راستگویی خوب است( از نوع ضرورت بالقیهاس الهی الغیهر )سهبب و مسهبب و 

 .(۵۵۔۵3 ، ص1391)مصباح، ی یا کار اختیاری و نتیجه آن( است علت و معلول میان دو امر حقیق
در گهام  باید توجه داشت که شش گام نخست مربوط به معناشناسی جمهلات اخلاقهی بهود و

 کنهد کههشناختی به گزاره ههای اخلاقهی مهی نگهرد و تصهریح مهیهفتم، علامه از منظر معرفت
خبهری کهه قابلیهت صهدق و کهذب و )مرکهب تهام صهورت اخبهاری  جملات اخلاقی ههم بهه

های )ماننههد نظریهههشههوند کههه از آن بههه مکاتههب توصههیفی بیههان می گری از واقههع دارد(حکایههت
 )عدم قابلیت صدق و کذب(صورت انشایی  و هم به الامری(گرایانه، شهودگرایانه و نفسطبیعت
گرایی، گرایی، جامعههحسهاس)ماننهد امرگرایهی، اشوند که از آن به مکاتب غیرتوصهیفی ابراز می

برند  علامه مصباح با نقد تمام مکاتب فوق به بیان نظریه نههایی نیز نام می اعتباریات و امر الهی(
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 (.9۲۔83 ، ص1391)مصباح، پردازند خویش در این رابطه می
به باور علامه مصباح یزدی، میان افعال اختیاری انسهان و کمهال مطلهوب او یهك نهوع رابطهه  

ی و معلولی برقرار است که بها احکهام اخلاقهی خهود آن رابطهه   حقیقی و واقعی، از نوع روابط عل 
ههای منظهر ایشهان، انشهایی دانسهتن گزاره کنیم  ازعینی خارجی را با گزاره خبری توصهیف مهی

. التهزام بهه وجهود دو قهوه )عقهل نظهری و عقهل عملهی( ۲نیاز به انشاکننده   .1اخلاقی مستلزم 
. برهههانی نبههودن ۴نداشههتن معیههاری بههرای معقولیههت احکههام اخلاقههی   .3کننههده نفههس  کادار

. نسهبی دانسهتن احکهام اخلاقهی اسهت، امها در ۵های اخلاقی  گزاره )ضرورت، کلیت و دوام(
های اخلاقی را از سنخ اخباری بدانیم، هیچ کهدام یهک از ایهن اشهکالات پهیش صورتی که گزاره

صورت انشایی آنست که جمهلات انشهایی  دلیل بیان جملات اخلاقی به نخواهد آمد. از طرفی،
تربیتی نقش مهؤثرتر و بیشهتری داشهته و موجهب اعتمهاد بیشهتر  نظر نسبت به قضایای خبری، از

شود و هم سبب ایجاد انگیزه  قوی افراد بهرای انجهام متربی به جدیت و حقانیت سخنان مربی می
 (.10۴۔93 ، ص1391)مصباح، کارهای اخلاقی 

 دیوییدیدگاه جان

 شناختی. مبانی انسان1

کننده طبیعت اسهت کهه دیویی، جزئی از طبیعت و حیوانی فعال، مستخدم و کنترل نظر انسان از
تواند با استفاده از غرائز، رفتارهایش را به عادت و اندیشیدن تبدیل کند و در هنگام تعارض نیهز می

  معضلات وی می
، 139۵پهور، بهه نقهل از علیDewey, 1922, vol14, p.p 22, 54, 179 )دازد پرهوش به حل 

نیهز در نظهر او، انهدامی اسهت کهه بها کنتهرل بسهیط و  «ذهن» .(1393و خاری آرانی و همکاران،  33 ص
 ,Gale و Campbell, 1995, p.32)کنهد طبیعی، انسان را به دستیابی به هدف مطلوب خهود کمهک می

2010, p.56 3۴۔33 ، ص139۵پور قل از علیبه ن) 
ذات انسان را وجود اجتماعی  -بر خلاف تعریف معروف انسان )حیوان ناط (  -در اندیشه او 
یابهد، گرفتهه و تکامهل می کند و اخلاقش شهکلدهد، در اجتماع، انسان رشد میوی تشکیل می

ادی عقلانهی اسهت بهرای افتد و در این میان، خردمندی یا حکمت اسهتعدخودشناسی اتفاق می
ای بهرای ها به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و از میان برداشتن مشکلات و نهه قهوهبکاربستن دانسته

سلوک هدفمنهد انسهان را فهراهم سهاخته و انسهان را  انباشت معرفت  خردمندی و حکمت زمینه
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گرایی، اصهول و عهتگرداند که ناشی از عادت است، اما برطبه  مقتضهای طبیفاعل اخلاقی می
رو، اصول اخلاقی امهوری قواعد حاکم بر این سلوک هدفمند و اخلاقی، ثابت نخواهد بود از این

 .Dewey, 1920, vol. 12, p. 193  Dewey, 1910, vol. 6, p )باشند اند که تابع آداب و رسوم میاجتماعی

 .(3۴۔3۵ ، ص139۵پور به نقل از علی 221
منظهر  .ماهیت ذهن از1و ارزیابی نگاه و دیدگاه انسان شناختی دیویی، باید گفت:  در مقام نقد

دیویی مادی است  در حالی که ادارک غیرمادی است و ذهن ابزاری بیش نیست و مدرک واقعی، 
. ذهن، کارکردی ابزاری در نگاه وی دارد  در حالی که عقلانیهت اعهم از آن اسهت  ۲نفس است 

شکال ناشی از گرایانه به معرفت است که تنها حهس و تجربهه را منبهع معرفتهی نگرش تجربه این ا 
. تهأثیر زنهدگی اجتمهاعی بهر انسهان انکارناپهذیر اسهت، امها ادعهای انحصهاری آن و 3داند می

 پذیرش است. دهنده هویت انسان، غیر قابلتشکیل

 شناختی. مبانی معرفت2

شناسهی گرایان موجب جدایی معرفتمنظر طبیعت تقسیم معرفت به دو شاخه پیشینی و پسینی از
شناسهی طبیعهی شهده تلاشهی در جههت پیونهد آندوسهت  از علوم تجربی شده اسهت  معرفت

های گوی بسهیاری از پرسهشتواند پاسخشناسی میهنجاری، معتقد است که روانگراییطبیعت
تقرایی، تعیین معیهار تحقیه  و معیهار های استنتاج اسشناسانه، ارزیابی معرفتی روشمهم معرفت

بهه نقهل  Lemos, 2007, p. 212 و Quine, 2008, p. 533)گرایی باشهد اساس نفی شهک توجیه یک باور بر
لهی، 37۔3۵ ، ص139۵پور علی  (.1393  خاری آرانی، 138۶  قاسمی و آیت ال 

. جهان دیهویی 1شاره کرد: در مقام ارزیابی مبانی معرفت شناختی دیویی، میتوان به این نکات ا
گرایی( و نفههی متافیزیههک، بهها رویکههردی گههرفتن عههالم خههارج )یعنههی نفههی شههک بهها مفههروض

  مسائل معرفتی میطبیعت
گرفتن عالم خارج، پیشهینی  پردازد  در حالی که مفروضگرایانه به حل 

کهه تصهدیقات  دهد  در حالی. ایشان تنها معیاری برای تصدیقات تضمین شده ارائه می۲است  
 تجربی صادق هم وجود دارند و معیاری از طرف وی ارائه نشهده اسهت، بلکهه بها بهازتعریف غیر

 اند.معرفت، صورت مسئله را پاک نموده
و …(  شایان ذکر است که جان دیویی ادراکات حسی )اشیاء عینی و کیفیات آن مانند سردی و

   ا قبول دارد  افزونادراکات عقلی )مفاهیم و معانی دهنی( یا فهم ر
بر این دو فعالیتی را که بهه حهل 

مشکلات بغرنج و تبدیل آن به موقعیت خوشایند با اندیشه متفکرانه و تعیین روابط و کشهف نظهم 
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نامهد می «تفسهیر»شهود، فههم یها انهد منجهر میموجود در بین موادی که همان حقائهل خارجی
(Dewey, 1938, vol. 12, pp. 146& 504 39۔38 ، ص139۵پور نقل علی به.) 

دههد و تجربهه را بهه دو ، فرایند حصول آن را توضیح می«معرفت»واقع، به جای تعریف  او در
هب از فعهل و  سطح غیرشناختی و خالی از هر گونه استنتاج )صرفاا مواجهه حسهی( و سهطح مرک 

لات بهرای انسهان را سهطح کند  وی بروز مشکعنوان پیامد یک فعل( تقسیم می انفعال )نتیجه به
نامهد  ویژگهی سهطح دوم یها می «معرفت»را سطح دوم تجربه یا  اول تجربه و تکاپو برای حل آن

خههلاف  بخش و هدفمنههدی اسههت  او بههرمعرفههت، پیوسههتگی معنههادار، معقولیههت، تکامههل
تجربهه گویهد: شهیء آنسهت کهه کننهد، میها که شیء را آنچه دانسته شود تعریف میآلیستایده

نهایت، وی معرفت را حالت تضمینی تصدی  شده )یعنی حکم نهایی که از دلیل کهافی  شود. در
برخوردار است و اعتبار آن از طری  این دلایل تضمین شده است( که حاصل یک فرایند اسهت و 

کند. پس معرفت نهامی اسهت شود، تعریف میبا شک آغاز و به وسیله تحقی  به معرفت ختم می
 ,Dewey, 1935, vol 11, p.p 69-83  Dewey, 1916b, vol 10)نتیجه تحقیقات که تهابع فههم اسهت  برای

p.145 ۴3۔۴1 ، ص139۵پور به نقل علی.) 
گفهتن در مهورد حقیقهت  جان دیویی با انحصار معرفت در مبنای فهوق از پهرداختن و سهخن

 کند.معرفت و انواع آن عبور می
قت یک گزاره با حهدی آرمهانی اسهت )یعنهی اگهر تعهدادی از یی، مطابویدمنظر  از «صدق»
  مشکل که آرمان و هدف ماست نزدیکگزاره

اند و گرنهه کننده باشهند، صهادقها که در رفع و حل 
 .Dewey, 1935, vol)طور مستقل، نه صادق هستند و نهه کهاذب  ها بهکاذب هستند. البته، این گزاره

11, p. 70  Dewey, 1938, vol. 12, p. 15 لهی، ۴3۔۴۴ ، ص139۵پور به نقل علی  (.138۶  قاسمی و آیت ال 

. ایهن تعریهف از 1نیز بایهد گفهت:  «صدق»در نقد و ارزیابی رویکرد و دیدگاه دیویی درباب 
. دلیلهی بهرای ایهن مهلاک ارائهه نشهده ۲صدق، مربوط به قضایای خارجی است  نه همه قضایا 

. صدق به معنای مطابقت نیسهت، بلکهه بهه ۴عبیری مبهم است  . حد آرمانی مفهوم و ت3است  
 است.«شناختی نسبیت معرفت»معنای کارآمدی است که خود مستلزم 

 . مبانی فلسفی و اخلاقی3

ع آن فلسفۀ عدم کارآیی اخلاق سنتی و به صدد کشف و توجیهه اخهلاق و اصهول  اخلاق که در تب 
   اخلاق سنتی است،

به انکار اصهول و قواعهد  (۲00۶)ماکسی، مسائل جدید  در جامعه گذار در حل 
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ثابت کلی دینی اخلاقی )اوامر و نواهی و بایدها و نبایدها( در امور زندگی و روآوردن به قانونی که 
به  Dewey, 1928, p. 103)کند قضاوت در هر موردی را متکی بر قضاوت عوامل اساسی آن مبتنی می

لهی،  ع آن بازسازی اخلاق برای پاسخ و به (138۶نقل از قاسمی و آیت ال  گویی بهه مسهائل جدیهد و تب 
بهه نقهل از قاسهمی و  Dewey, 1964, xxiii)طرحی نو درانداختن در زمینه اخلاق و نقد آن، منجر شد 

لهی،  نامیهده  «ابزارانگهاری اخلاقهی»این طرح و بنیاد جدید اخلاقی در آثار دیویی  (.138۶آیت ال 
گیرنهد، بلکهه های اخلاقی مورد سنجه قهرار نمیآلر آن، احکام اخلاقی با ایدهشده که مبتنی ب

  مشکلات اسهت 
بهه نقهل از قاسهمی و آیهت  Spencer, 2006, p. 3, 25)ملاک، توفی  این احکام در حل 

لهی،   (.1393  خاری آرانی، 138۶ال 
اعتبار آن  گرایی به معنای عدمهای اخلاقی، خیر مطل ، منشأ آن، خیر اعلیٰ و مطل انکار ایده

به نقل از قاسمی و  Guin Lac, 1994, p.p 9-11و  maxi, 2007, p. 162)برای همه ازمنه و امکنه و هر شرایطی 
لهی،  که از طرف افلاطهون و ارسهطو بهر تمهدن غهرب تحمیهل شهده بهود و در نتیجهه   (138۶آیت ال 

در زندگی اجتمهاعی کهه بها عمهل خهلاق عقهل های بشری آلهای خاص و ایدهبکارگیری ارزش
ل مشهکلات اسهت. مبتنهی بهر ایهن اصهل، غایهت اخهلاق، اصهل  اجتماعی بدست آمده و حلا 

بودن رشد )خیر( در پایان عمل است  پس اخلاق و صفات اخلاقی هدف زندگی نیست،  غایت
بهه نقهل  1۴7۔1۴۶ ، ص1337)دیویی، شدن هدف است که هیچ پایانی ندارد  بلکه حرکت به سوی کامل

لههی،  این غایت از اصل تکامل داروینی اتخاذ شده است در نتیجهه، اخهلاق  (.138۶از قاسمی و آیت ال 
دیویی تکاملی و پسینی و مبتنی بر تجربه و اصلاح و توسعه الگوهای قدیمی و تطبی  آن با شرایط 

لهی، ی و آیتبه نقل از قاسم ۶9۶ ، ص13۵1  دورانت،  Dewey, 1948, p. 2)جدید است   (.138۶ال 
ها، آلها و تعههدات و ایهدهبا حقای  زندگی ارتباط دارد، نه با هدف «اخلاق»منظر دیویی،  از

گیرد و جنبه  اجتماعی دارد. ایهن اخلاق از روابط افراد نسبت به یکدیگر و عواقب آن سرچشمه می
های حقیقهی عبارتسهت از آلگردد  ایدهروابط باید عاقلانه باشد که لاجرم از طری  علم میسر می

لهی، ، به نقل از قاسمی و آیت Dewey, 1928, p. 329)احساس و درک چگونگی این روابط    قاسهمی و  138۶ال 
در این رهگذر، معنای خوب و بد، توصیفی برای فعل است و در مهورد ههر فهردی  (.139۶همکاران، 

 ,Dewey)گیهرد های وی صورتی خاص به خهود میمتفاوت است که به حسب تجربه و توانمندی

1964, p. 167-168 لهی(به نقل از قاسمی و آیت چنان رفتار کن »  مهمترین اصل اخلاقی او این است که ال 
فایهده   پس داشتن اصول غایی اخلاقی بی«که پیوسته بر معنا و ارزش تجربی کنونی خود بیفزایی

لهی، از قاسمی و آیت به نقل Dewey, 1928, p. 238)است   (.138۶ال 
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.عهدم وجهود اصهول غهایی، نشهانه 1تهوان گفهت: در مقام نقد مبانی فلسفی دیهویی نیهز مهی
. ۲گونهه سنجشهی محکهوم بهه بطهلان اسهت   ملاکی است و خیر مطل  و کلی و بهدون ههربی

تکامهل، .مطهاب  اصهل 3آورد  ابزارانگاری و توفی  در عمل نسبی است و سر از شکاکیت درمهی
.میل به پیشرفت و رشد دال بر وجود و اعتقهاد ۴ندارد  زیرا ملاکی ندارد   ارزیابی پیشرفت وجود

توانهد ههدف شدن هم نمی .اگر کمال نداریم حرکت به سوی کامل۵های ارزشی است  به مطل 
لمهه باشد و اگر کمال نهایی داریم کمال عینی نهایی وجود دارد، دیویی بهه جهای کمهال نههایی ک

 ساز نیستند.های وی ثابت و کلی نیستند، پس نظامآل.ایده۶رشد را نهاده است  

 دیدگاه بررسی دومقایسه و 

دو بها هردو متفکر در تحلیل مفاهیم بکاررفته در موضوع و محمول جمهلات اخلاقهی و رابطهه آن
مفاهیم را انتهزاعیکدیگر و حقیقت جملات اخلاقی شباهت دارند  علامه مصباح یزدی این گونه 

های فردی و اجتمهاعی یافته از مفاهیم ماهوی و به حسب مقتضای نیازهای عملی انسان در زمینه
گیرنهد و وابسهته بهه ذوق و سهلیقه افهراد عبارت دیگر، وصف اشهیای خهارجی قرارمی دانسته و به

نهی فعهل اختیهاری نیستند، بلکه برای انتزاع آن باید تناسبی میان دو حقیقهت عینهی و خهارجی یع
باشد  این تناسب و رابطه از نوع رابطه  ضرورت و وجهوب  انسان و کمال مطلوب وی وجود داشته

ی و معلولی( که با احکام اخلاقهی خهود آن را بها گهزاره خبهری  بالقیاس الی الغیر است )رابطه عل 
دیهویی نیهز خهوب و گونه که جان همان (.۵۵۔۵3، 8۲۔80، 39۔37 ، ص1391)مصباح، کنیم توصیف می

و موقعیهت )کمهال مطلهوب وی( بد را توصیفی برای فعل که نسبت به ههر فهرد )فعهل اختیهاری( 
صهورتی  های فردی و اجتمهاعیهای وی در زمینهمتفاوت است و به حسب نیاز، تجربه و توانمندی

پهس  (.138۴، انو همکهاربه نقل از قاسمی  Dewey, 1964, p. 167-178)کند گیرد تعبیر میخاص به خود می
 وی نیز به ضرورت بالقیاس الی الغیر قائل است.

 افتراق

گرایی .نتیجه ضرورت بالقیاس دانستن میان افعهال اختیهاری انسهان و کمهال مطلهوب وی واقهع1
ع آن نسبی گرایی اخلاقی و بهغیرواقع اخلاقی در مقابل شناختی گرایی اخلاقی )نسبیت معرفتتب 

گرایی اخلاقی باشند در حالی کهه علامهه ( است  بر این مبنا، هر دو متفکر باید واقعو فرااخلاقی
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و جهان  (۵۲۔۴۴ ، ص139۵  مصهباح،  1۶۶۔1۶1، ص1391)مصهباح، گرایی اخلاقهی مصباح یهزدی، واقهع
ههع آن نسههبی گرای اخلاقههی و بهههدیههویی غیرواقههع شههناختی و گرایی اخلاقههی )نسههبیت معرفتتب 

 وجو کرد.توان در تفارقات بعدی جست( است  ریشه این تفارق را میفرااخلاقی

به تعریف مشهور )مطابقت با واقهع( معتقدنهد در  «صدق».علامه مصباح یزدی در تعریف ۲
صهدق و  الامهری( و قابهلنتیجه حقیقت جملات اخلاقی را اخباری )حکایهت از واقعیهت نفس

جان دیویی به تعریف مشههور وفهادار نبهوده و صهدق را  ، اما(93 ، ص1391)مصهباح، دانند کذب می
  مشهکل کهه مطابقت یک گزاره با حدی آرمانی )یعنی اگر تعدادی از گزاره

هها کهه در رفهع و حهل 
 ,Dewey, 1935)کنهد اند و گرنه کاذبند( تعریف میکننده باشند صادقآرمان و هدف ماست نزدیک

vol 11, p. 70  وDewey, 1938, vol 12, p. 15 در ایهن منظهر صهدق بهه (. ۴3۔۴۴ ، ص139۵پهور به نقل از علی
 شناختی است.معنای کارآمدی است که خود مستلزم نسبیت معرفت

گرایی ارسههطویی، گرای اخلاقههی )نههه بههه معنههای سههعادت.علامههه مصههباح یههزدی، مطلهه 3
های اخلاقهی مطله  گرایی و مکتب کانتی( است  بدین معنا که همه ارزشاپیکوریسمی وجدان

هع شهرایط و قیهود  هستند و تابع سلیقه و قرارداد نیستند، در عین حال برخی از احکام اخلاقی به تب 
ای که با تغییر مصهالح یها مفاسهد واقعهی فهرد و واقعی خود، ثابت، مطل  و تغییرناپذیرند به گونه

، امها در مقابهل، جهان (1۶۶۔1۵8، ص1391)مصهباح، شهناختی( کنند )نسبیت هستیجامعه تغییر می
کهارآیی  ارتبهاط بها عهدمشناختی(  انکهار وی بیگرایی است )نسبیت معرفتدیویی منکر مطل 
تی و به ع آن فلسفۀ اخلاق سن  اخلاق و در نتیجه طرحی نو درانداختن در زمینهه اخهلاق )ایجهاد  تب 

بهر آن اسهت کهه احکهام اخلاقهی بها نام دارد و مبتنی  «ابزارانگاری اخلاقی»بنیاد نو اخلاقی( که 
گیرند، بلکه ملاک و ارزش احکام اخلاقهی، توفیه  ایهن های اخلاقی مورد سنجه قرار نمیآلایده

  مشکلات است، نیست  همچنین فروکاستن غایت اخلاق بهه رشهد )همهان خیهر 
احکام در حل 

نهاء اخهلاق بهر عقهل پایان عمل( و حرکت به سهوی ههدف و تکامهل )برگرفتهه از دارویهن( و ابت
ل مشکلات و تجربه و علم بشری نیز بی اجتماعی به گرایی نیسهت تأثیر در انکار مطل عنوان حلا 

(maxi, 2007, p. 26  ،۲08 ، ص1337و دیویی  Guin Lac, 1994, pp. 9-11  لهی، قاسمی و آیت  (.138۶ال 

 اخلاقی واقعی بودن ارزش لوازم

 واستن و نه خواستنی، امری عینی و از نوع ضرورت بالقیاس است.ارزش به معنای شایسته خ. 1
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عنوان هدف اخلاق، ارزش ذاتی داشته و مجموع امور اختیاری در طول آن،  . زندگی مطلوب به۲
ارزش غیری دارد  منشأ این مطلوبیت، حب  ذات است و اثر آن مطلوبیهت کمهال )سهازگاری 

 چیزی با وجودی که مایه فزونی اوست( است.
. انسان در میان تزاحم کمالات مطلوب، با امکان انتخاب معقول، آنچه را با کمهال حقیقهی وی 3

گزیند. پس ارزش ذاتی در اخلاق، کمال اختیاری انسان اسهت  از تناسب بیشتری دارد، برمی
مندی وجودی، امری واقعی است پس ارزش ذاتی اخلاق واقعیت آنجا که کمال به معنای بهره

 (.1۴8۔13۶ ، ص139۵)مصباح، نما( هستند های اخلاقی واقعی )واقعرد و در نتیجه ارزشعینی دا
نیههاز بههه انشههاء کننههده،  هههای اخلاقههی و قابلیههت صههدق و کههذب  عههدمبودن گزاره. اخبههاری۴

نسبیت، برهانی بودن )تبیین برهانی برای سود یا زیان احکام اخلاقی( با وصهف کلیهت،  عدم
اشتن معیهاری بهرای معقولیهت احکهام اخلاقهی )ارزشهگذاری و معیهاری ضرورت و دوام، د

ه ادراک خردمند برای ارزیابی احکام اخلاقی( و عدم کننده )عقل نظهری و عقهل التزام به دو قو 
 (.10۴۔ 9۵ ، ص1391)مصباح، عملی( 

 گیرینتیجه

 .ارزش به معنای شایسته خواستن، امری عینی است.1
ی و معلولی است.ضرورت و لزوم در جملا. ۲  ت اخلاقی، بالقیاس الی الغیر و از نوع رابطه عل 
را  گرایهان آندانند و غیر واقعصدق و کذب می نما و قابلهای اخلاقی را واقعگرایان، گزاره. واقع3

 دانند.نما و انشائی میغیر واقع
 ای اخلاقی هستند.هشناختی در گزارهگرایان متهم به نسبیت معرفت. غیر واقع۴
ههای اخلاقهی بودن گزاره رغم تشابه در ضرورت بالقیاس . علامه مصباح یزدی و جان دیویی به۵

گرایی، ملاک کلهی ارزش اخلاقهی و تعریهف صهدق )مبهانی گرایی اخلاقی(، در مطل )واقع
 . شناختی( متفاوتند.معرفت

 منابع فهرست

 افهتیو ره ییویهجهان دۀ ابزارانگارانهشناسی نسبت معرفت نیی. تب(1398) .نادر، فر گانیشا .مهناز ،یانصار
 .۴8۔۲9 ،(۲) 1۲ ،خنمخت. یکیهرمنوت
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(. 1۴۔13) .۴. نهاد و نظا . (محمود فتحعلهی: ترجمه) .نسبیت اخلاقی  . نقدی بر(137۶) .پویمن، لوئیس 
 .3۴۴۔3۲۴ ص

بررسهی تطبیقهی آرای تربتهی ملامحسهن  .(1393)بهشهتی، سهعید  .خاری آرانی، مجید. اکبرزاده آرانی، زهرا
 .79۔۵3ص (.۲۴). 22. پژوه   در مسمئل تعل م و ت ب ت اسقم فیض کاشانی و جان دیویی. 

 . تهران: امیر کبیر.خنمس  مع فتهسا . (1389) .پناهی آزاد، حسن  خسروه پناه، عبدالحسین
 .http: //pajoohe.ir     .ه باقرالعلومپژوهه: پژوهشکد .گرایی اخلاقی. نسبیت(1393) .احمد، دبیری

های مؤلفهه بهرتأکیهد  بها ییویهجهان د یفرااخلاقه کهردیرو ی. واکاو(1398) .صابر دیس، یفضل اله یدیس
  1۵۲۔139، (3۲) 3. انسمن  آفم  علو  هینشر .نیداروگرایانه تحول

 . تهران: طرح نو.بم مع فت خنمس  آخنمی . (1387) .شمس، منصور
پژوه انممه .  «بایهد اخلاقهی»بهودن . نقد و بررسهی سهه تقریهر از واقعهی (139۲)صادق.  پور، محمدعلی

 .1۴۲۔1۲۵. ص(۲1) 6. اخق 
دوئ  در تام  منطق تئوری تحه اق بام رویکا د تحل ل و نهد دیدگما جمن. (139۵)صادق.  پور، محمدعلی

 .)ره(دکتری. قم : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی مه ناپایان. اسقم 
هقاسمی، اعظم  آیت های اخلاقهی جهان . بررسی انتقادی مبهانی فلسهفی دیهدگاه(138۶)ی، حمیدرضا. الل 

 .۴1۔31 ص .(1) 2. فصلنممه اخق  در علو  و فنموریدیویی. 
هههقاسههمی، اعظههم  آیههت های سههلبی جههان دیههویی از ی دیههدگاه. بررسههی انتقههاد(1393)ی، حمیدرضهها. الل 

 . 1۴۶۔1۲1 ص .(1)  9. همی فلسي  تقم پژوهاهای اخلاقی. آلایده
آفرینهی . چگهونگی نقش(139۶)ایروانی، شهین.   سجادی، سیدمهدی  شریفی، محمدرضا  مریم ،قاسمی
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